
 
 
  
 

  *تعارف در فرهنگ مردم ايران

  شايلي عليرضايي

 

    مقدمه
 از يــي آداب معاشــرت كــه جزي از الگوهــايكــي
اسـت  » تعـارف « شده است    يراني ا يفرهنگهاي    صهيخص

 ـاحان و جهـانگردان از آن       يكه اكثر س    ـ  اد كـرده  ي و د  ان
 ـا مـذمت آن ن    يد  يل، تمج يبعضاً به تحل    .انـد   ز پرداختـه  ي

 ـد تعـارف    يآ  مي چنانچه به نظر    ـيك و ي  ـ يژگ  ي فرهنگ
از آنهـا را در     هـايي     د كه نمونـه   يآ  مي ان به حساب  يرانيا

 يزـ البته بـا تفاوتهـا     يا هند ن  يگر مثل ژاپن    يفرهنگها د 
 ـيبس  ـبـا ا . توان مشاهده كرد  ميار در اجزا   ـي ر، ين تفاس

 ـن خص ي از مهمتر  يكي تعارف به عنوان     يبررس هـاي    صهي
  . رسد  مي به نظريان ضروريرانيران و ايفرهنگ ا

                                                                             
در مقطع كارشناسي   نگارنده  اين مقاله بخشي از پايان نامه تحصيلي        * 

ارشد رشته مردم شناسي است كه به راهنمايي دكتر عـسكري خانقـاه              
 .تدوين شده است

  اتيتعارف در ادبـ 

  لغت نامه دهخدا) الف
گر را شــناختن، يگر را شــناختن، همــديكــدياول، «

  .گر رايكديشناختن دو نفر 
دوم، خوشامد گفتن در اول ملاقات پس از ورود، اظهار          

رسي، احوالپرسـي كـردن از يكـديگر، در         آشنايي و احوالپ  
  .آداب ايراني به دوست بايد سلام و تعارف كرد

افت فراهم كردن، فلان بـا      يسوم، تكلف و اسباب ض    
  .كند  مي تعارفيليمهمان خ

 خوانـدن،  يزيا گرفتن چي ي را به مهمانيچهارم، كس 
 ـ     نخـورد، دعـوت كـردن بـه         يهرچه تعارف كردم فلان

  .اي  تحفه ويزيا گرفتن چي يافتيض
ه و  يشود، هد   مي  داده يه كه به كس   يپنجم، تحفه و هد   

  ».شكشيپ
 يكند كه عبـارت تعـارف دارا        مي دهخدا خاطرنشان 

م مـورد   ي اول آن در قد    يباشد و فقط معن    ي مي منشاء عرب 
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 دوم تا پنجم امـروزه      يگرفته است و معان     مي استفاده قرار 
   )751 ، ص1342دهخدا، . (» كاربرد دارنديدر زبان فارس

  فرهنگ سخن) ب
در اين فرهنگ لغت انوري چندين معني براي آن ذكر          

  :كند كه نزديكي بيشتري با مفهوم اصلي تعارف دارند مي
خواستن از كسي، همراه با ادب و معمولاً به اصرار،          . 1«

خـودداري  . 2. كه پيشكش، خدمت يا دعـوتي را بپـذيرد        
. م ميل باطنيكردن از قبول دعوتي يا چيزي معمولاً علي رغ   

بر زبان آوردن جملاتي همراه بـا ادب و احتـرام بـراي             . 3
. 4خوش آيند مخاطب يا خوش آمد گويي يا احوال پرسي           

آنچه به  . 5. رعايت كردن آداب و رسوم؛ رعايت تشريفات      
. 6. دهنـد  عنوان هديه، سوغاتي، يـا رشـوه بـه كـسي مـي         

  )622، ص 1385انوري، . ( »يكديگر را شناختن

  نگ كوچهفره) پ
  : كند  مي تعارف ذكريف برايشاملو سه تعر

 ي متكلفانه در ابتـدا    ي و حال پرس   ييخوشامدگو. 1«
 ـت  و    يمي دور از صـم    ي يتكلفات رسـم  . 2 دار،يد ك ي

 ـ  يدعوت كس . 3 ،يرنگ خـود، دعـوت   ة  به ورود در خان
 در  ي مثلاً بـه نشـستن در صـدر مجلـس، اصـرار و             يو

، صـص   1379و،  شـامل . (»نهـا يدن و جز ا   يخوردن و نوش  
336-335(  

   تعارف در مثلـ

  ! ومد داردي تعارف اومد ن-1
  :ديگو  مين مثلي در مورد ايشهر )الف

 كه از تعارف حساب نكرده گرفتـار        ي كس يدلخور«
  .شده باشد

اتصال  د محبت، و  ي، در مز  ي است انسان  يتعارف رسم 
 و ادب، به شـرط آن كـه تعـارف           يو نشان دادن دوست   
فكنده، دچار  يقه ن يسته، خود به مض   يگركننده جوانب امر ن   
  .ديمشكلات آن ننما

ها در آن حد قيد كه        عادت و قبول رسمي براي تهراني     
گاهي از آن به جـاي تقويـت دوسـت و تحـصيل آبـرو،         

كردند، مثل    تضعيف مودت و از ميان بردن آبروي خود مي        
آن كه نسنجيده و حساب اعتبار مهمان و موجودي جيب و           

ي ننمودن مهمان يا به غذافروشي و مثـل آن          اسباب، پذيراي 
ــود موجــب خفــت مهمــان و   ــه ب كــشيده، اگــر در خان

به خود ) رو(سرافكندگي خويش و اگر در خارج آن كه يا 
مهمان انداخته، يا با مرارت و علم و اشاره و حـالي نمـودن              
وضع خود به صاحب دكان و مكـان تـا بـه گـرو قبـول                

ا در صورت بـالا بـودن       محتويات جيب و بغل او نمايد و ي       
صورت مخارج پا بگريـز نهـاده، دعـوت اول و آخرشـان             
گرويده يا از خجالت نتوانستن چشم بـه چـشم دوسـت و             
. دشمن انداختن ترك يار و ديار براي تمـام عمـر بكننـد            

هايي به ايـن گونـه در خانـه كـه از              مهمان دعوت كردن  
ها و بـيخ گـوش حـرف          رسيدن و نشستن مهمان و پچ پچ      

هاي متعلقات ميزبان كه چه چيز از كـدام           ها و بدو بدو    زدن
اتاق و چه چيز از كـدام همـسايه و چـه جـنس از كـدام                 
دكاندار نسيه بكنند شروع و مخصوصاً وقتي كه تيرشـان از           
هر طرف به سنگ بخـورد و در خـارج از خانـه كـه بـا                 

تعارفي در آن حد    ! دكاندارهاي بي ملاحظه رو به رو بشوند      
ه حتي آب را قبلاً به ديگران تعـارف نمـوده،           قيد به آن ك   

آشاميدند و غذا را اگر چه كمتر از حاجت فـردي       سپس مي 
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كردند و در     خود اول به اطرافيان، هر چند بيگانه تعارف مي        
هايي كه با لقمه لقمه خوراندن به اين و آن            غذا بسي تعارف  

ماندنـد، همچنـين هـر خـوردني و           گاهي خود گرسنه مـي    
 پيش از اين دست زدن بايد تعـارف بكننـد و            نوشيدني كه 

جالب توجهش براي ناآشناي به ايـن عـادت، زمـاني كـه             
طرف با دست استكان چاي يا ظرف غذا را به طرف خـود             

در تعارفـات   ! نمود  كشيده، با زبان، تعارف به اين و آن مي        
در اين مـاجرا كـه ؛       ) سر زبان بنده  (نسنجيده، ضرب المثل    

نمود، سواري بـر      نشسته، صرف غذا مي   اي    مردي كنار جاده  
سوار پياده . تعارفش نمود» بسم االله بفرماييد«او گذشت و با 

اسبش را كجـا بكوبـد؟ و او كـه از        ة  شد، پرسيد ميخ طويل   
! »سـر زبـان بنـده     : خود و وي ناراحت شده بود جواب داد       

  )208-209، صص 1379شهري، (

  يميتعارف شاه عبدوالعظ .2
  : دهد  مير را ارائهيف زيمورد تعرن يز در اينشاملو 

 ـ  ي، تعارف يشهرر= م  يشابدوالعظ(  تعارفـات  ة   به گون
  )يمردم شهرر

 ـطبعـاً ا  . به مهمان ندارنـد   اي     علاقه يمردم شهرر  ن ي
 ـ يل ساده كه هر دم دوسـت      يدل  ـا خو ي  ـ از ا  يشي شان از  ي

ل و تبـار؛ و     يد و غالباً با ا    يآ  مي ارتيگر به ز  ي د يشهرها
 نشان دهند خانه شان     يد گشاده دست  اگر اهل محل بخواهن   

  بـاز  يشود و از كـار و زنـدگ         مي  مبدل ييبه كاروانسرا 
 يان زائر برم  يا آشنا ين است كه چون به اقوام       يا. مانند مي

 رونيشان ب ي موضوع را از زبان ا     يخورند، نخست ته و تو    
 ـ ن يف ماندن يحر دا كنند كه  ين پ يقيكشند تا    مي ست؛ و  ي

 ـ       پردا  مـي  آنگاه بـه تعـارف      خـود ة  زنـد و او را بـه خان
ن يقيمعروف است كه پس از تفحص كامل و         . خوانند مي

 ـ خطر ماندن زائر در م     يچ رو ين كه به ه   يبه ا   ـ ي س، يان ن
حالا تـو را بـه      «: پرسند  مي  از او  ي محكم كار  يتازه برا 

 ـ يمـان   مـي  )اشاره به حـرم   (ن حضرت   يا  ـا حتمـاً با   ي د ي
 ـ»؟يبرو  ـنه، به«ف گفت ي و پس از آن كه حر  ن ي هم

كنند   مي شروع به تعارف و اصرار    » حضرت ناچارم بروم  
ك شـب كـه هـزار       ي،  يماند  مي ش ما يشب را  پ   «: كه  

مدخل در مورد   / »...يگذراند  مي ست، امشب را بد   يشب ن 
 نداشته باشد و تعارف كننـده را        يد كه عمق  يآ ي مي تعارف

  )338، ص 1379شاملو، . (»گرفتار نكند

  يغ افزاتعارف كم كن و بر مبل) 3
  :ديگو  ميينيام )الف

 يا دستمزد كار كس   ي كه در مقابل توقع      يدر مورد «
 يل و ي تحو ي بپردازند و تعارف و چرب زبان      يزيمبلغ ناچ 

ل بـد   يتعج: دين مثل مبادرت نما   يراد ا يدهند، مخاطب به ا   
 ـيام. (»كوسـت ير ن يكن در عمل خ   ياست و ل   ، 1371،  ين

  )163ص 

  يتعارف آب حمام) 4
  :ديگو مي دهخدا) الف

 را بـه    يدعوت كردن كس  : يميتعارف شاه عبدالعظ  «
حمام را به تـازه وارد      ة  ني ارزش، چون آب خز    ي ب يزيچ

  )751، ص 1342دهخدا، . (»اهداء كردن

   تعارف در اصطلاحـ

  تعارف دادن) 1
،ص 1385،  يانـور . (»ا رشوه دادن  ي يه، سوغات يهد«
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  تعارف كردن) 2 
 ي كـس  ي را جلو  يزيچبا حالت ادب    . 2تعارف    . 1«

 ـ يه، سوغاتيهد. 3.  گرفتن تا او بردارد  . »ا رشـوه دادن ي
  )622همان، ص (

  تعارف تكه پاره كردن) 3
 ـ  يتعارف كردن به صورت   «  ـش از انـدازه، غ   ي كه ب ر ي
  )622همان، ص . (»ز باشديا مبالغه آميمانه، يصم

  يتعارف) 4 
  . به تعارف دارديش افراطي آن كه گرايژگيو. 1«
  )622همان، ص . (»ا رشوهي ي، سوغاتهيهد. 2

  تعارف داشتن) 5
 از  ي برخـوردار  يبرا.  نبودن ي و خانه خود   يميصم«
 بـودن   يازمنـد تعـارف و دعـوت و       يزبـان ن  ي م ييرايپذ
  )337، ص 1379شاملو، (

  يتعارف خشك وخال) 10
. مانه باشـد  ي كه صم  ي از سر ادب، و نه تعارف      يتعارف«

   )337همان، ص (

  تعارف بودن يب) 8
 از  ي برخـوردار  ي بودن و بـرا    يميتكلف و صم   يب«

 ـزبـان ن  ي م ي يمهمان نواز   ـاز بـه ترغ   ي ب و اصـرار او     ي
  )336همان، ص . (نداشتن

  ها  تعارف در سفرنامهـ

  رانيدر اها  نييو آها  آدم) 1
 ـ           نيكارلا سرنا در سفرنامه خود دربـاره تعـارف چن

  :سدينو مي
ابـت ادب    قر ي كه به عنوان تعارف و ادا      يعبارات... «

ن يا. ز است يبرند هم چاپلوسانه و هم اغراق آم        مي به كار 
. هاسـت يراني از مشخـصات خـاص ا      يكيگونه تعارفات   

شما به منزل   : ن است ي چن يين جملات خوش آمدگو   ياول
 ينجـا متعلـق بـه جنابعـال       يا. ديف آورده ا  يخودتان تشر 

. » هـستم  يدار خانه و در خدمت جنابعـال      يبنده سرا . است
  )71، ص 1362سرنا، (

 كه خطاب بـه     ياما اگر كس  «: سدينو  مي  در ادامه  يو
شـود،    مـي  انيز ب ين جملات خاضعانه و محبت آم     ياو چن 

 ـ ين گونه تعارف متـداول را جـد       يبخواهد ا   كنـد،   ي تلق
 ـا. د كه كلاه سرش رفتـه اسـت       ي خواهد فهم  يبزود ن ي

ك رشته تعارفـات اسـت كـه در         ة ي جملات، تازه، مقدم  
  ».گردد  ميتكرارطول ملاقات مرتباً 

  رانير آسمان ايز) 2
 يدر همه جا مهمـان نـواز      «: يدگو  مي هرمان نوردن 

 كـه در  يدر حـد كمـال بـود؛ در همـان حـد     ها   يرانيا
 كـه   يي اگـر غـذا    يران حت يدر ا . نقل شده است  ها    افسانه

 ـكنـد،  رد كن      مي ك رهگذر به شما تعارف    ي د،  او دل    ي
كردم و    مي ت من با كاروان مسافر    يشود، وقت   مي شكسته

 ـ   ييم، جاهـا  يكرد  مي ن راه توقف  يدر ب  چ كـس   ي كـه ه
مـن  . ك مهمـان رفتـار كنـد      يفه نداشت با من مثل      يوظ
 ـد  مي  را يرانيده ا يبا و پسند  يزة  وين ش يشه آثار ا  يهم . دمي
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مردم همسفر با من، هر چه را به همراه داشـتند، بـه مـن         
اي   ر بودند، قطعـه   ي فق يليكه خ ها    كردند و آن    مي تعارف

دادند كه بو     مي ر شتر به من   ي ش يا كم يوشت خشك و    گ
نـوردن،  . (» است يار مغذ ي دارد، اما بس   يار بد يو طعم بس  

  )47، ص 1356

  سفرنامه شاردن) 3
 ـرانيا(«: ژان شاردن معتقد است     ـدر تملـق،    ) اني د ي

 ـ       ييطولا  ـ ي انـدك  ي دارنـد و اگـر در چاپلوس   آزرم ي ب
 ـ يباشند، در عوض با مهارت و صنعت خاص        مي صود ، مق

  المثل اظهـار   يف. كنند  مي نيخود را به طرف، القاء و تلق      
 ـ يگذرد، ع   مي دارند آن چه بر زبانشان     مي  اسـت   ين مطلب

 يول. كنند  مي ادين مورد سوگند    يكه در دل دارند و در ا      
 ين ملاطفت كـه بـرا     ين كه از ا   يمع هذا كله به محض ا     

اي    صـورت گرفتـه، لحظـه      يگـر يا نظر د  يجلب نفع و    
 ـن تعارفـات    يشود كه تمام ا     مي  مشاهده گذرد، مي ا بـه   ي

قـت و   ي از حق  ياصطلاح خودشان، تواضعات، مطلقاً عـار     
  )151، ص 1350شاردن، . (»دور از حشمت بوده است

  تعارفهاي  دهيف پديتوصـ 

  تعارف در برخوردها
 ـق تعارف به  يران برخوردها از طر   يدر فرهنگ ا   ك ي

 ـمردم ا . رنديگ  مي ژه صورت يطرز و   ـ ي ولاً وقـت   ران معم
 ن برخوردهـا صـرف تعارفـات معمـول        ي را در ا   ياديز

شـود    مـي   مطرح يشتر سوالات ين تعارفات ب  يكنند، در ا   مي
 پرسشگر معلوم است مثلاً در پاسخ به        يكه پاسخ آنها برا   
  داده يكـسان يش  يكم و ب  هاي     جواب يسوالات احوالپرس 

 ـ ن ي و اصطلاحات خاص ـ   ها    شود و واژه   مي  ز رد و بـدل    ي
مـشتاق  «،  »چشم ما روشـن   «ي  مثل     اصطلاحات .گردد مي
چـه  «يـل    از قب  ين سوالات متـداول   يهمچن... . ، و »داريد

 ـدايكـم پ  «يا  » خبر؟  ي كـه معمـولاً جوابهـا      ... و »د؟يي
ن يبه كار بردن القاب و عنـاو      . شود  مي  رد و بدل   يمشابه

يـا  » قربـان «ين برخوردها معمول اسـت، ماننـد        هم در ا  
  . ل آنهاو امثا» سركار«يا » جناب«

 ـ      ينكه ا يگر ا يدة  نكت ن ين نوع برخوردها معمـولاً در ب
  بـه چـشم    يش متفـاوت  يمردها با زنان با تعارفات كم و ب       

 ـ    يا. خورد مي ن اقـشار مختلـف مـردم و        ين تفـاوت در ب
 ـگـر د  يداي    ز به گونه  ي گوناگون ن  يفرهنگهاي    طبقه  دهي
ي مثل  ان به كار بردن اصطلاحات    ين آقا يمثلاً در ب  . شود مي
معمول است كه بـه     » نوكرتم«يا  » ميمخلص«،  »اكرمچ«

ار به ندرت   يبسها    ن خانم ين اصطلاحات در ب   ي ا يريكارگ
است كـه فقـط     اي    ن كه نوكر واژه   يكما ا . شود  مي دهيد
 خانمهـا   يرود و معـادل آن بـرا        مي ان به كار  ي آقا يبرا
 ـكن«ي مثـل     اصطلاح يريباشد و به كارگ     مي زيكن » زتمي
  .شود  ميدهيندرت دبه ها  ن خانميدر ب

 ـ است كه قواعـد مربـوط بـه ا         يرانيكمتر ا  ن نـوع   ي
 ـگرچه همـانطور كـه گفتـه شـد ا         . تعارفات را نداند   ن ي

 ـ. تعارفات در هر منطقه شكل خـاص خـود را دارد            يحت
 ـان د ييان و روسـتا   يان تعارفات شـهر   يمهايي    تفاوت  دهي

شـود،    مي دهيدها    ن نمونه ي كه در ا   يگريدة  نكت. شود مي
 ـيدر تعـارف ا   .  است ي بردن اصطلاحات عرب   به كار   يران
) يعرب(ي  اسلامهاي     از عبارت  يبرخوردها، بعض ة  نيدر زم 

  .رنديگ  ميج مورد استفاده قراريبه طور را
 »حـال شـما چطـوره؟     «ي در پاسخ به سـوال       اريبس

 خدا را شكر، اما در      يعنيالحمداالله  ؛  »الحمداالله«: يندگو مي
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  . ن است كه خوبمي ا الحمدااللهي واقعين جا معنيا

ن است كـه در     يرسد ا   مي  كه به ذهن   يگر نكات ياز د 
 ـ     يعلاوه بر ا  ها    ياحوالپرس  دهين كه حال خود شخص پرس

. گردد  مي ز پرسش ي خانواده ن  يگر اعضا يشود، حال د   مي
 يگاه، ارزش و نقـش    ين مطلب به جا   يااي    د تا اندازه  يو شا 

  .ط شودكند مربو ي مي بازيرانياة كه خانواده در جامع

  تعارف در دعوت
 هـم   يدعوت، كه مهمان نواز   ة  ني در زم  يرانيتعارف ا 
  . شود، بارز، مشهود و مرسوم است  ميشامل آن
نـه و   يريدهـاي      از سنت  يكي دادن   ي و مهمان  يمهمان

مختلـف  هـاي   مـردم بـه مناسـبت   . ران اسـت يج در ا يرا
 ـاز قب هـايي     مناسـبت . كننـد   مـي  گر را دعـوت   يكدي ل ي

مه، سالگرد ازدواج، سالگرد فوت     يتم، ول ، تولد، خ  يعروس
 مثـل تاسـوعا و عاشـورا،        يمـذهب هاي    ا مناسبت يو  ... و

 مثل نـوروز،    يملهاي    ن مناسبت يهمچن... قدر و هاي    شب
نها دعـوت   ياما علاوه بر ا   ... لدا و ي، شب   يچهارشنبه سور 

 ـ   يگر به شام    يكدي  و  يچ مناسـبت خاص ـ   يا ناهار بدون ه
 ـيدر واقع   . داول است ران مت يدر ا » يدور بر هم  «  از  يك
 ـرانيكـه ا  هـايي     يژگيو و هـا     ر فرهنـگ  يان را از سـا    ي

ــت ــا  مملك ــداه ــيج  ــ  م ــد هم ــانيكن ــا  ين مهم و ه
  .هاست ينينش شب

 ـانه دارد و ا   ي جمع گرا  يكرديان رو يراني ا ي زندگ ن ي

آن هـاي      از نـشانه   يكيمختلف  هاي    به مناسبت ها    يمهمان
مختلـف  هـاي   سبتبا توجه به مناها   ين مهمان يدر ا . است

. شـود   مـي   در نظر گرفته   ي مناسب همان مهمان   يتداركات
به عنوان مثال رسم است در مراسم ختم و سالگرد فـوت            

 ـ  . شـود  يي مي رايبا حلوا و خرما پذ      ـن ترت يبـه هم ب در  ي
 ـ    يداي    به گونه ها    يعروس ...  و ي و بـستن   ينيريگـر بـا ش

 يياري همراه با پذ   يرانين دعوت ا  يبنابرا. شود يي مي رايپذ
كنند،   مي گر را دعوت  يكدي كه   يهمه افراد .  است يرانيا

 ـا. ننـد يب  مي ه و تدارك  ي آن ته  ييراي پذ يبرا  ـن ته ي ه و  ي
 به شهر   يگر، از شهر  ي به فرهنگ د   يتداركات از فرهنگ  

گـر متفـاوت    يدة  بـه خـانواد   اي     از خانواده  يا حت يگر  يد
 مختلف هم   يلازم به ذكر است كه طبقات اقتصاد      . است

. كننـد   مي  مهمانان خود فراهم   ي را برا  يمتفاوتتداركات  
مهـم اسـت، حرمـت      ها    ن تفاوت يش از ا  ياما آنچه كه ب   

 ـ در همه مناطق ا    يمهمان و مهمان   ن يبنـابرا . ران اسـت  ي
  . در جامعه دارديكرد ارزشيگر رويكديدعوت كردن از 

ن ييش تع ي و از پ   ي، دعوت اتفاق  يگر موارد دعوت  ياز د 
 ـنهـا     ع دعـوت  ن نـو  ياة  نمون.  نشده است   ز بـه چـشم    ي

جهـت انجـام    اي    هي كـه همـسا    يمثلاً به هنگام  . خورد مي
ه از او   يرود، و همـسا    ي مـي  گـر يه د ي به در همسا   يكار

 ـين چنياهايي    د و نمونه  يايكند به داخل ب     مي دعوت  در ين
  .شود  ميدهي ديرانيمراودات ا

  ييرايتعارف در پذ
شـده  مهمان نوازي ايرانيان سخن بـسيار گفتـه         ة  دربار

در مهمان نوازي اولين چيزي كه وجود دارد پذيرايي         . است
از ميهمان است كه ايرانيان اين كار را بـه خـوبي بلدنـد و               

گرچـه ايـن آداب و   . آداب و رسوم خاصي براي آن دارند    

 ـي از و  يكي  ـرانيكـه ا  هـايي     يژگ ريان را از سـا    ي
 ـ    مـي  جـدا هـا     و مملكـت  هـا     فرهنگ نيكنـد هم
 .هاست ينينش و شبها  يمهمان
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اي ديگر، از قومي      اي به شهر و منطقه      رسوم از شهر و منطقه    
 ـ   ة  به قوم ديگر، از خانواده به خـانواد        ي ميـان   ديگـر و حت

هاي مختلف اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي متفـاوت           طبقه
به عنوان مثـال در منطقـه تـركمن صـحرا و ميـان              . است

ها   تركمن. ها رسمي خاص در ميان آنها وجود دارد         تركمن
كنند يعنـي در      آيد سفره را پهن مي      هر لحظه كه مهمان مي    

تركمن نان هميشه فراهم است و بعد ديگـر بـه شـما             ة  خان
  . كنند ارف براي خوردن نميتع

  ) بردنيتعارف(ه ي تعارف در هد
 ـ از هد  يران به نـوع   ي بردن در ا   يا تعارف ي تعارف   ه ي
 ـ    . شود  مي دادن اطلاق   تعـارف در    يهمانطور كـه در معن

ه و تحفه   يمختلف ذكر شد تعارف شامل هد     هاي    لغت نامه 
  .شود  ميزيشكش دادن نيو پ

 است،  يم مشترك جوامع رس ة  باً در هم  يه بردن تقر  يهد
يز وجود دارد كـه بـه        از آن ن   يگريران شكل د  ياما در ا  

نـد و در مـوارد      يگو  مـي  » بـردن  يا تعارف يتعارف  «آن  
 ـ يمار،  يادت ب يمثلاً هنگام ع  .  مصداق دارد  ياريبس  يا وقت

شوند،   مي ن بار، دعوت  ي اول ي، مخصوصاً برا  يبه منزل كس  
اسـت  د رفته   ي كه به منزل جد    ي كس يا بردن تعارف برا   ي

» يينـو  خانـه «يه و تعـارف     ن نوع هد  يكه اصطلاحاً به ا   
 ـآ  مـي  اي به دن  ي كودك ين وقت يهمچن. شود  مي گفته د و  ي

 ـروند  ميدن مادر و نوزادياقوام به د  ـز يدن نين دي ا  ك ي
 ـ استيرانيرسم ا  ـبرند كـه بـه ا    ميه و تعارفي هد  ن ي
ا به طـور    ي. نديگو  مي »يچشم روشن «يز اصطلاحاً   ه ن يهد

ه و چشم   ي و هد  يروند تعارف   مي دن مسافر ي به د  يوقتمثال  
 كـه از سـفر حـج        ي كـس  ين برا يهمچن. برند ي مي روشن

در گذشته كه   . ارت كربلا و امثال آن    يا ز يبازگشته باشد   

 ـ امروز نبوده است، به د     يسفر به قم و مشهد به آسان       دن ي
ي رفتند و چشم روشـن      مي زيفرد از مشهد و قم بازگشته ن      

 از نقاط دور افتاده     يز در بعض  يد هم اكنون ن   يشا. بردند مي
 به  يگر كس ي بزرگتر د  ين رسم باشد، اما در شهرها     يز ا ين
كه در  اي    نكته. رود  نمي دن فرد از مشهد و قم بازگشته      يد
ا ي است كه فرد از مكه       ينجا لازم به ذكر است، سوغات     يا

بـردن سـوغات    . آورد  مـي  ا امثال آنها بازگـشته    يكربلا  
ران وجود داشـته باشـد، امـا        يكه فقط در ا   ست  ي ن يرسم

 ـ  ي د يارتيا اماكن ز  ي كه از مكه     يسوغات كس   يگـر حت
 »متبرك«ي است كه به آن      زيمشهد بازگشته، معمولاً چ   

 از موارد شـامل سـجاده، جانمـاز،         ياريدر بس . نديگو مي
  آورده يارتي ز يشود و چون از شهرها      مي ح و غيره  يتسب
 ـ باشـد ي از خوراكي حتـشوند   مي  بـه آنهـا تبـرك و     

 ي در واقع پاسـخ    يه و تعارف  ين هد يند و ا  يگو  مي متبرك
  . د كنندهيه و تعارف شخص بازدياست به هد

 ي مراد اصل  ي مانند عروس  يمثلاً در مراسم   در گذشته، 
 ين تعارفات، كمك به عـروس و دامـاد بـرا          ياز دادن ا  

 ـگـاه از مجمـوع ا     .  مشترك بوده است   يشروع زندگ  ن ي
شود   مي ب عروس و داماد   ينصاي    ابل ملاحظه ا، رقم ق  يهدا

  آنهـا را رفـع     ي زنـدگ  ي از مـشكلات ابتـدا     ياريكه بس 
هـاي     از خـانواده   ياري بس ين مقدار برا  يكند و دادن ا    مي
 به عهـده    ي هر شخص  ياما برا . ستيناي    ن كار ساده  يطرف

البته قطعـاً   . باشد  نمي  از آن آنقدرها مشكل    يگرفتن بخش 
و داماد، چه خود عروس و داماد       عروس  هاي    چه خانواده 

 ـن مقـدار را جبـران كننـد و          يد ا ي با يدر موقع مقتض   ا ي
 ـداده باشـند و ا    اي    هين هد يممكن است در گذشته چن     ن ي

 يياين مطلب در مـورد هـدا      يا. ه شان باشد  ي به هد  يپاسخ
 ـ به صورت سـكه  ـا اهداء طلا  ي يكه به صورت نقد ا ي



 

108

شماره 
 و 8

9  
 ـرهيغ ان دورتـر،  يشـنا در مورد اقوام و آ. شود  مي ذكر 

گر مثل دادن اسباب و     يدهاي    ا به صورت  ين هدا يمعمولاً ا 
ن يكه معمولاً ا  . مختلف است هاي    ل منزل، به ارزش   يوسا

عـروس  هاي     به خانواده  ي و دور  يكيزان نزد يارزش را م  
ل هم در جهـت     ين اسباب و وسا   يا. كند  مي نييو داماد تع  

  . شود  ميه دادهيكمك به عروس و داماد هد
  عـروس و دامـاد     ي كه برا  يه و تعارف  يته از هد  گذش

شود كه شـايد      مي  رد و بدل   ياريبسهاي    يبرند، تعارف  مي
. خـود را از دسـت داده باشـد   ة  كاركرد گذشـت   يبه نوع 

همانطور كه كارلا سـرنا در سـفرنامه اش ذكـر كـرده             
ا ي و مربا    ينيريه بردن به پخت ش    ي هد ياست، خانمها برا  

 ـاما امروزه انجـام ا    . اختندپرد  مي  شده ي گلدوز يكار ن ي
  . رديگ  ميار كمتر صورتيامور بس

  انواع تعارف 
 و با توجه به آنچه تاكنون نگاشته شد،      نگارندهبه نظر   

  :م كرديتوان به دو دسته تقس  مي رايراني ايتعارفها
 ـا: ياني ـا ب ي ـ يا زبـان  ي ـ يتعارف كلام ـ . 1 ن نـوع از    ي

رتباطـات  تعارفات شامل هر آن چه كه در مكالمـات و ا          
 ـ . شود  مي مردم وجود دارد،  ة  روزه مر  جمـلات،  ة  مثل هم

 كه در تعاملات مـردم رد       يعبارات، اصطلاحات و كلمات   
  .شود  ميو بدل
اعمـالي را كـه     ة  تعارفات عملي، هم  : تعارف عملي . 2 

  .شود برند شامل مي ايرانيان در تعارفات خود به كار مي
، »انگريعمل دعوت كردن از د    «ن تعارفات شامل    يا

بردن «،  » ها ييراي در پذ  ينيريوه و ش  يانواع غذا و م   ية  ته«
 يمختلـف بـرا   هـاي      به مناسـبت   ينيريه و گل و ش    يهد
  .شود مي...  و»گريكدي

ن است كـه    يرسد ا   مي ن جا به ذهن   يكه در ا  اي    نكته
 ـ ن ياني و ب  ي، تعارفات كلام  ين تعارفات عمل  يدر همه ا   ز ي

  . بارز و مشهود است
 ـ از تعارفـات ن    يگرينوع د : يمتعارف فرا كلا  . 3 ز ي

وجود دارد كه مربوط به اشارات و حالات مختلف دست          
 ـ    يا. شود  مي و صورت  تعارفـات  ة  ن نوع تعارفات در مقول
 ـشود كه افـراد از طر       مي  گنجانده يفرا كلام  ق حـالات   ي

 يمثـل حـالات   . كنند  مي گر تعارف يكدي و چهره به     يبدن
 ـ يكه دست به هنگام دعوت كردن م        ـر سـر م   همانها ب ز ي

  .رديگ  مي به خوديگريه دادن به ديا هديغذا، 
ــواع تعــارف، ي ديكــي: يتعــارف كتبــ. 4 گــر از ان

 ـ مختلـف د   ي است كـه بـه صـورتها       يتعارفات كتب   دهي
 ـ و غ  يرسـم هـاي      كه در نامـه    يمثل تعارفات . شود مي ر ي
هايي   ن در نمونه  يهمچن. ج و مورد استفاده است    ي را يرسم
 ـن گونـه تعارفـات در ا      ياز ا  ران امـروزه، بـه صـورت    ي
و مجـلات و  هـا   ت در روزنامهيك و تسليتبرهاي    يآگه

مختلـف وجـود   هاي    دعوت به مناسبت   ي كارتها يبر رو 
: شود  مي  دعوت نوشته  ي پاكت كارتها  يمثلاً در رو  . دارد

 بـه اتفـاق     ي دكتـر مختـار    يحضور محترم جناب آقا   «
   .»مشرف باد) بانو(ا سركار خانميخانواده محترم 

  تعارف در جامعههاي  اع نقشانو

  ينقش تعارف در ارتباطات اجتماع. 1
 در  ي را در ارتباطات اجتماع    يك نقش اساس  يتعارف  

ران در برخوردها و روابطـشان      يمردم ا . كند  مي فايران ا يا
. كننـد   مـي گر ارتبـاط برقـرار  يكـد يق تعارف با  ياز طر 

شـود و بـا       مي گر با تعارف آغاز   يكديان با   يرانيارتباط ا 
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 ـيرد و بـدون تعـارف، ارتبـاط ا        يگ  مي انيتعارف پا   يران
  .ديآ  نميهرگز به وجود

. ابدي   مي ن تعارف در روابط به اشكال مختلف بروز       يا
 ـياباني خيدر برخوردها  ، در دعـوت  ي، در مكالمات تلفن

  .... وگريكديكردن از 
 ـن لازم به ذكر است تعارف با افـراد نزد      يهمچن ك، ي

  . ك استير نزدي غمتفاوت از تعارف با افراد

   در برخوردها ـالف
م يتـوان   مـي  ن مبحث دو گونه از برخوردهـا را       يدر ا 
 ي كه به ذكر مثـال     ي اتفاق ي برخوردها يكي. مي كن يبررس

 كه دو آشنا    يمثلاً به هنگام  . آن پرداخته شد  هاي    از نمونه 
ا برخـورد   ينند  يب  مي اباني در خ  يگر را به طور اتفاق    يكدي

.  منزل و امثـال آن هـا       ير ورود  د يه در جلو  يدو همسا 
ش ي از پي به معن ـ ي كه در نوع برخورد اتفاق     يگرينوع د 

ن است كه كه حداقل يتوان ذكر كرد ا  ـ مي ن نشدهييتع
 كه  يمثلاً  زمان  . ن برخورد آگاه باشد   ين از ا  ي از طرف  يكي
 خود بـه در     ي بردن شله زرد نذر    يبراها    هي از همسا  يكي

  .گر بروديه ديسامخانه ه
ن ي است كه طـرف    ين برخوردها هنگام  يگر ا يدة  ونگ

 كه افـراد    يبه عنوان مثال هنگام   . از وقوع آن مطلع باشند    
  .كنند  مي برخورديگر در مهمانيكديبا 

  ي در مكالمات تلفن ـب
 ـ يز، از تعارفات را   ي ن يمكالمات و ارتباطات تلفن     يج ب

، قبل از گفتگـو     يتلفنة  هنگام انجام مكالم  . ستنديب ن ينص
ن مكالمه شروع به    ي ابتدا طرف  يام اصل يا پ يموضوع  ة  اردرب

 تعارف بـا    يكنند سپس بعد از كل      مي گريكديتعارف به   

ان تعارفات  ي ب يگاه. پردازند  مي گر به اصل موضوع   يكدي
 را وادار بـه     ي كـه فـرد    ي از موضوع اصـل    يشتريزمان ب 

 ـگرچـه م  . رديگ  مي كند،  مي گري د يتماس با فرد   زان و  ي
گر متفـاوت   ي به شخص د   يات از شخص  ن تعارف يت ا يكم

 ـ از ا  ياما گفتن حداقل قدر   . است  ـن قب ي ل جمـلات در    ي
  .  استي، لازم و ضروريرانيمكالمات ا

  كانير نزديكان و غي ارتباط با نزد ـج
ك ير نزد يك و غ  ي ارتباط با افراد نزد    يران الگو يدر ا 

 ـر نزد يمردم با افراد غ   تر    ان ساده يبه ب . متفاوت است  ك ي
 ـدر ارتباط با افراد نزد    .  دارند يستيرو در با   ك، روابـط   ي

 ـگ  مـي   به خود  يشكل ساده تر   زبـان و مهمـان     يرد و م  ي
ن ين مطلب به ا   يالبته ذكر ا  .  دارند يشتري ب ياحساس راحت 

 دهيك تعارف د  يان افراد نزد  يست كه در روابط م    ي ن يمعن
 از  يهـم اشـكال   ها    ن گونه ارتباط  يچرا كه در ا   . شود نمي

 وجود دارد كه در     يساده تر هاي     صورت تعارف منتها به  
ك ير نزد يود مربوط به تعارف در ارتباط با افراد غ        يآن ق 

  . شود  ميدهيار كمتر ديبه مراتب بس

نقش تعارف در نـشان دادن مقـام و شـأن و منزلـت              . 2
  ياجتماع

 كـه در    يتوان به عنـوان نقـش       مي  را يرانيتعارفات ا 
 ـ دارنـد ن   ي مقام و منزلت اجتمـاع     يشكل ده   ـ ي  يز بررس

تواند بـا توجـه بـه        ي مي ن مقام و منزلت اجتماع    يا. كرد
، ي و كـار   يت شغل ي، وضع يت اقتصاد يسن، جنس، وضع  

  . داده شودي به فرد...ي واجتماعة طبق
زبـان، منزلـت و قـدرت در        «من در كتاب    يام ب يليو

 را در مناسبات و تعـاملات       ينقش منزلت اجتماع  » رانيا
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  :كند ي مي بررسيان به خوبيرانيا

 ي به مفهـوم سـاختار     يراني جامعه ا  يادي بن يالگوها«
هاي    كنش ي برا يستند اما امكانات فراوان   يده ن يچيچندان پ 

ن ي نماد يدو حوزه از تقابل فرهنگ    . آورند  مي  فراهم يزبان
اول ة  حـوز . كنـد   مي فاي ا يان نقش اساس  يراني ا يدر زندگ 
 ـدوم تقابل م  ة  رون است و حوز   يان درون و ب   يتقابل م   اني

  )34ص ، 1381، بيمن(» .يسلسله مراتب و برابر
كند هر روزه در روابط       آنچه را كه بيمن ذكر مي     ة  نمون

 ... و »قربان شما «گفتن عباراتي مثل    . افتد  اجتماعي اتفاق مي  
همه بـه نـوعي     ... و» مخلصتم«،  »چاكرتم«يا كلماتي مثل    

به كـار بـردن ايـن       . گويد است   مصداق آنچه كه بيمن مي    
  . افتد  طور روزانه به كرات اتفاق ميكلمات به

  افعال) الف
 ي بـرا  ياديار ز يبسهاي     معمولاً معادل  يدر زبان فارس  

ط مختلف از آنهـا     يك فعل واحد وجود دارد كه در شرا       ي
ن افعـال بـه زبـان       ياة  همة  اما در ترجم  . شود  مي استفاده

. ك معادل وجـود دارد    ي معمولاً فقط    يسيگر مثلاً انگل  يد
 ـ    ياة  م، نمون يدان  مي همانطور كه   ـ ز ين افعـال در فارس اد ي

ط يدن كـه در شـرا     يتوان به فعل د     مي ن باره يدر ا . است
كنـد و     مي رييارت كردن، ملاقات كردن تغ    يمختلف به ز  

فرما شـدن،    فيف آوردن، تشر  يا فعل آمدن كه به تشر     ي
   .شود  ميليدن، قدم رنجه فرمودن تبديحضور به هم رسان

  ريضما) ب
 هستند كـه    يه همراه فعل از جمله موارد     ز ب ير ن يضما

از احترام و تعـارف  اي  كاربرد آنها به صورت جمع نشانه    
ر ي كـه در ضـما     ين معن يبه ا .  است يدر تعاملات اجتماع  

استفاده از صورت جمع دوم شخص و سـوم شـخص بـه             
 ـار را ي تعارفـات بـس    يبراها     صورت مفرد آن   يجا ج و  ي

  . متداول است
 يبه جا » بنده«فاده از كلمه    ن در تعارفات است   يهمچن

 ارجـاع  يبـرا .  مرسوم است»من« يعنياول شخص مفرد    
 مــن گرفتــه تــا ير خنثــايتــوان از ضــم  مــيبــه خــود
 جان نثـار و     يا حت يچون بنده، چاكر، نوكر     هايي    صورت

ر متعـارف دوم    ي ارجاع به مخاطب حاضـر از ضـم        يبرا
 ـ يچون جنابعـال  هايي     گرفته تا صورت   »شما«شخص   ا ي
 يگـر يدهـاي     ن صورت يهمچن.  استفاده كرد  يالحضرتع

 سركرده امور كـه عمـدتاً       يباً به معنا  يتقر(چون سركار   
. شـود   مـي  اسـتفاده ) رود  مـي  س به كار  ي زنان و پل   يبرا
  )200همان، ص (

در زبـان   «: يـسد نو ي مـي  دوم شخص بـاطن   ة  نيدر زم 
 ـ         ي برا يفارس ة  اشاره به مخاطب مفرد، بسته به نـوع رابط

 ـاز ا . رود  مي ا مفرد به كار   ي جمع   ري، ضم ياجتماع ن رو  ي
 نـشان دادن    يمهم برا هاي     از شاخص  يكير  يانتخاب ضم 

 ـ.  دو طرف گفتگو است    ياجتماعة  رابط  دو طـرف    يوقت
 ـ   مـي  ر مفرد به كار   ي باشند ضم  يخودمان  ـ يرود ول  ي وقت
 ر جمع بـه كـار گرفتـه       ي نباشد، ضم  يآنها خودمان ة  رابط
  )209، ص 1354، يباطن. (شود مي

ر دوم شخص بـه     يانتخاب ضم «ي معتقد است كه     نباط
 ـب دو مؤلفه اجتمـاع ي تركيچگونگ  ـي   ي بـستگ ي روان

. نامـد  مـي » يگـانگ ي« يگري و د،»تفوق« يكيدارد كه   
گر ممكن است به علـت      يك فرد در مقابل فرد د     يتفوق  

، حرفـه،   ياختلاف سن، دانـش، ثـروت، مقـام اجتمـاع         
  .باشدها  ني از ايقيا تلفيگر و ي ديا عوامليت يجنس
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  ن و القابيعناو. 3 
ج يار را يران بس ين در جامعه ا   ياستفاده از القاب و عناو    

 گذر زمان هـم از      ي است كه حت   ياست و از جمله موارد    
 ـد ب ي شا ينكاسته است و حت   ها    ارزش آن  شتر از گذشـته    ي

 مثل جناب، جناب آقـا،  يكاربرد القاب. مورد استفاده باشد  
 مثل  يان، كاربرد القاب  ي آقا يبرا ...ي و ، حضرتعال يجنابعال

 ...ي و ، حضرتعال يه، بانو، جنابعال  يسركار خانم، سركار عل   
 خــانم هــا، در مــوارد و اشــكال مختلــف و  بــه يبــرا

 ـا. مختلف از آن جملـه اسـت      هاي    مناسبت ن مـوارد از    ي
مخاطب قرار دادن ساده در تعاملات روزانـه گرفتـه تـا            

 دعـوت   يارتها ك ي بر رو  ي و حت  يرسمهاي    نوشتن نامه 
 ـتـوان گفـت نوشـتن ا        مـي  در واقع . شود  مي استفاده ن ي
 ـ   كارت  از مكالمـات    ياريا اسـتفاده از آنهـا در بـس        ها ي

ر ممكـن اسـت و      ين القاب غ  يروزمره عملاً بدون ذكر ا    
  .  به طرف مقابل استي احترامينشان ب

 ـدعوت ا هاي    مثل كارت اي    در موارد ساده   ن مـسئله   ي
نوان مثال دعوت كننـده بـر       به ع .  مشهود است  يبه خوب 

 زيان خود كه پزشك ن    ي از آشنا  يكي كارت دعوت    يرو
 يحضور محتـرم جنـاب آقـا      «:  يسدنو  مي نيباشد چن  مي

 ـدر ا . » به همراه بانو مشرف بـاد      يدكتر ذاكر  ن مثـال   ي
.  اسـت يهي از جهـات مختلـف بـد      يرانيتعارفات ا ة  نمون

دكتـر  ن عنوان   ياستفاده از القاب جناب آقا و بانو، همچن       
ن طور كاربرد   يكه مرتبط با شغل دعوت شده است و هم        

همه . ا محترم و فعل مثل مشرف باد      ي مثل حضور    يكلمات
تعـارف در   ة  ن الفاظ و كلمات و عبارات نـشان دهنـد         يا

گـر  يداي   كه اگر به گونهيبه طور .  است يرانيفرهنگ ا 
 دعوت شـونده    ينوشته شود ممكن است موجبات دلخور     

  .فراهم شود

   تعارفيقش ارزشن. 3
رسد   مي  به نظر  يهي مسلم و بد   يرانياة  آن چه در جامع   

 ـن است كه تعـارف بـه عنـوان         يا ك ارزش و هنجـار  ي
را در فرهنـگ    اي    شود و نقش عمـده      مي ري تفس ياجتماع

  .كند ي مي بازيرانيا

توان گفت تعارف نيـز از جملـه امـور و در واقـع                مي
رهنـگ و   هايي است كه به عنـوان يـك الگـو در ف             ارزش

جامعه ايراني شناخته شده و نسل به نسل از طريـق فرآينـد             
جامعه پذيري و از جانب خانواده و نظام آموزشي و در كل            

يـك  . شـود   جامعه به فرد آموخته شده و در او نهادينه مـي          
گيرد   كودك ايراني به خوبي آداب تعارف كردن را ياد مي         

  .دهد يشناسد و انجام م ها را به عنوان ارزش مي و آن
 ـتعارف بـه عنـوان        يك ارزش و هنجـار اجتمـاع      ي

شود و افراد جامعـه هـم، تعـارف كـردن و             ي مي پاسدار
 كه آن هـم برخاسـته از        »احترام« يتعارف شدن را نوع   

  .دانند  مي استياجتماعهاي  ارزش
هاي    آنان كه از تعارف كردن     ي، حت يرانيمردم ا ة  هم

 تعارفرا  يكنند ز   مي نا به جا، نالان هستند، باز هم تعارف       
 يك اصل ارزش  ي در آنها به عنوان      ياز همان اوان كودك   

در اكثـر   . درك و شناخته و سپس آموخته شـده اسـت         
 يعنيار ناخودآگاه بوده،    ي آن بس  يريموارد روند شكل گ   
ــه ســادگ ــ در جريكــودك ب  يان تعــاملات اجتمــاعي

تعارف به عنوان يـك ارزش و هنجـار اجتمـاعي
شود و افراد جامعه هم، تعارف كردن  پاسداري مي 

كـه آن هـم» احتـرام «رف شـدن را نـوعي       و تعا 
 .دانند هاي اجتماعي است مي برخاسته از ارزش
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 ـا. آمـوزد   مي گران آن را  ياش با د   خانواده  ـن  ي  يريادگي

. شـود  ي مـي  ز در او درون   يام صحبت كردن ن    به هنگ  يحت
 و  »تو«د  ي را با  يرد چه كسان  يگ  مي ادي يكودك به زود  

 ار اتفـاق  يبـس .  خطـاب كنـد    »شـما «د  ي را با  يچه كسان 
 ـن مسئله را به     يز ا ي ن يافتد كه نظام آموزش    مي . اد بدهـد  ي

 را بـه    ين نظام ارزش  يو مدارس ا  ها    ن مهد كودك  يمسئول
  .كنند  ميحيآنان را تصح هاي كودكان منتقل و صحبت

هـاي    گـر از ارزش   ي د يكيعلاوه بر موارد ذكر شده      
 ـگ تواند در شـكل     مي  كه خود  يرانياة  جامع  تعـارف   يري

 در مقالـه خـود بـا    يست كه فاضليزياثر نباشد، آن چ  يب
 ـتعارف در فرهنـگ ا    «عنوان   ا يبـه نقـل از سـوف      » راني
 ـيفهـم ا  «: يـسد نو  مي ،يكوتلاك  از تعـارف كـاملاً      يران

 يدر حـال  . هاسـت  يمقابل از فهم غرب   ة  متفاوت و در نقط   
 ـ     هـاي     در چـارچوب ارزش    يكه تعارف در فرهنگ غرب

 ـشود، تعارف در ا     مي ر و فهم  يتفس» انهيفردگرا« ران در  ي
به . رديگ  مي شكل» انهيگرا اجتماع«هاي    چارچوب ارزش 

 ـزهـاي     ل است كه تفاوت   ين دل يهم  ـ يادي  ـن ا ي ب ن دو  ي
   .»شود  ميفرهنگ مشاهده

)www.farhangshenasi.com(  

   تعارفينقش كاركرد. 4
ــدر تعر ــاركردگرا ي ــب ك ــارچوب «يي ف مكت چ

: دهـد  ي مـي   را جـا   يكاركرد درون خود دو اصل اساس     
منظـور از   . يو اصل سودمند  ) ييكل گرا (ت  ياصل جامع 
 به عنـوان    ياجتماعة  ديت آن است كه هر پد     ياصل جامع 

 ـدر نظر گرفته شود كـه درون        » ييجز«  ـم«ك  ي » طيح
 ـگ  مي قرار) كل(  ـرد و در رابطـه بـا ا       ي  ـن كـل تحل   ي  لي

ة دي آن است كه هر پد     يمنظور از اصل سودمند   . شود مي

 ي باشد و بـه نـوع   يرگذاري تأث ي نوع يد دارا ي با ياجتماع
كه در آن به وجود آمـده اسـت پاسـخ    اي  از در جامعه  ين

. »انـد    نـام داده   ين اصل را ضـرورت كـاركرد      يا. ديگو
  )161ص ، 1381، يفكوه(

 از  يـي ف تعارف بـه عنـوان جز      ين تعر يبا توجه به ا   
 ن كل قـرار   يشود و در رابطه با ا       مي ري تعب يرانيفرهنگ ا 

ا ضرورت  ي ين بنابر اصل سودمند   يرد و علاوه بر ا    يگ مي
  . پاسخ دهديرانياة از در جامعي نيد به نوعي بايكاركرد

كـاركرد نداشـته باشـد بـه        اي     در جامعه  يزياگر چ 
گرچه تعـارف هـم     . رود  مي نيجاً از ب  يته و تدر  ه رف يحاش

 چـون رشـد     يگريدر اثر گذشت زمان و عوامل متعدد د       
 ـ كمرنگ شـده، امـا از م       يرانياة   در جامع  ينيشهرنش ان ي

 ـياة  تعارفات همچنان در جامع   . نرفته است   ـ پا يران دار و  ي
 ـ  ي هستند به طور   يباق  ـ در م  ي كه حت  ـرانيان ا ي  كـه   ياني

 ـ آن ني و جدا از بافت فرهنگ   رانيدر خارج از ا   ها    سال ز ي
نه شدن  ين نشانگر عمق نهاد   يست و ا  ي هنوز باق  اند،  ستهيز
  . ان استيراني در ايده فرهنگيصه و پدين خصيا

 يعنيگر وجوه آن،    يتوان از د    نمي كاركرد تعارف را  
.  آن جدا كـرد    ي و منزلت  ي، نقش ارزش  يارتباطات اجتماع 

مـوارد  ة  م با هم  يبه واقع كاركرد تعارف در ارتباط مستق      
  . رديگ  ميذكر شده قرار

توانـد در تفكـرات       مي گر تعارف ي د ينقش كاركرد 
ا تعـارف   ي كه با تعارف كردن      يمواقع. انه باشد يسودجو

 او برداشـته    يش رو ي از پ  يا مانع ي حل شود    يبردن مشكل 
 خود خـارج    ين شكل تعارف از كاركرد اصل     يدر ا . شود

د كرده و سـپس     افته و رش  ي شكل   يشده و در جهت فرع    
 كه كاركرد تعارف در جهـت       يطيدر شرا . ابدي   مي اشاعه
زان آن افزوده گردد    يش رود و اگر به م     ي پ ين منفعت يتأم
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  .شود  ميل به چاخانيتبد
 و  يشتر در قلمرو تكنولوژ   يكاركرد تعارف هر چه ب    

در . دهد  مي خود را از دست    يت وارد شود شكل اصل    يمدن
 ـآ  مـي  شيتر پ ت فرصت تعارف كم   يواقع در مدن   در . دي

شـود    مي »تشخص«ل به   يط كاركرد تعارف تبد   ين شرا يا
 ين معنا كه فرد   يبه ا . رديگ  مي  تعارف را  يو تشخص جا  

نـد،  يب  مي  تدارك يك مهمان ي يكه انواع مختلف غذا برا    
 ت خودش را نشان   يكند بلكه شخص    نمي به مهمان تعارف  

ط كـاركرد تعـارف در جامعـه در         ين شرا يدر ا . دهد مي
  .ابدي  مي شكليگريهت دج

  يريگ جهينت
 اسـت كـه در رفتـار و    يان، فرهنگ يرانيتعارف نزد ا  

 ـ.  گفتار افراد جامعه نمـود دارد       ين تعـارف دارا   يهمچن
مختلف هاي    تيموقع. باشد ي مي مختلف و متعدد  هاي    جنبه
ط خاص آن است كـه      يگر و شرا  يكدي افراد با    ييارويرو

 ـن را بـا تعب    گوناگوهاي    و جنبه ها    در واقع شكل   رات و  ي
البتـه لازم   . كند  مي  مشخص يتيخاص هر موقع  هاي    كلمه

ن الفاظ و اصطلاحات    يبه ذكر است كه در به كاربردن ا       
 ـر و م  يت فرد درگ  يز، شخص يتعارف آم  زان شـناخت و    ي

هــاي  ا آموختــهيــ، و ي اش بــه آداب اجتمــاعييآشــنا
 ـ.  دارند ي نقش اساس  يفردهاي    يژگي و و  يخانوادگ ة هم
  اسـتفاده  يكـسان يمشابه از جملات    هاي    تير موقع افراد د 
 ـ از قب  يتـوان گفـت عـوامل       مـي  نيبنـابرا . كنند نمي ل ي
ت، ي، سـن و جنـس     ي و شغل  يت اجتماع يلات، موقع يتحص

 ـهـاي     ، تفـاوت  يفردهاي    يژگيو و ها    تفاوت ، يفرهنگ
 ـو مـذهب ن   اي    ت منطقـه  ي موقع ي،ت اقتصاد يموقع ز در  ي

  . كاربرد تعارف مؤثر هستنديچگونگ

همچنين يكي ديگر از نتايجي كه از اين بحث حاصـل           
شود اين است كه رعايت آداب مربـوط بـه تعـارف و               مي

هاي مختلـف اجتمـاعي،       وجوه مختلف آن به طبع قشربندي     
اقــوام و طوايــف گونــاگون، در شــهرهاي مختلــف و در 
روستاها دقيقاً به يك شكل نبوده است و به عبارت ديگـر            

مربــوط بــه آن در خــرده تعــارف و هــر يــك از آداب 
  .يابد هاي متفاوتي ظهور مي هاي مختلف، به صورت فرهنگ

 به جلـو  يتوان گفت هر چه به لحاظ زمان      مي در ادامه 
تـر   ار كم رنگين بسيشيت تعارفات به شكل پ يم، رعا ييآ

 ـ ن يطيان رفته و در شرا    ي از م  يشده و در موارد     ـز تغ ي ر يي
  .اند افتهيشكل 
تـوان گفـت     مـي زبان سـاده ن كه به   يگر ا يدة  جي نت

 ـي حق ين و رو  ي دروغ يرو. تعارف دو رو دارد     يرو. يق
  تعـارف را همـان    يارين آن همان است كـه بـس       يدروغ
 ار در جامعه بـه چـشم      ين كه بس  يتعارفات دروغ . دانند مي
ن يا. ز اشاره شده است   ياز آنان ن  هايي    خورد و به نمونه    مي

و تعارفـات   شـوند     مي دهيشتر در زبان د   يگونه تعارفات ب  
گر را دعوت   يكدي كه   يمي تعارف شاه عبدالعظ   .اند  يكلام

 و  يان راننده تاكس  ي كه م  يم، تعارفات يكن  مي به منزل خود  
 و مغازه دار، هنگام پرداخت پـول و         يان مشتر يمسافر، م 

 ـ. شـود   مـي   رد و بدل   ينين چن ي موارد ا  ياريبس ن يهمچن
 كه روزانـه صـدها    هايي    اصطلاحات و قربان صدقه رفتن    

. ت ندارنـد  يك از آنها واقع   يچ  ياما ه . ميبر  مي بار به كار  
   . ... ونيمثل چاكرم، قربانت برم، شما سرور ما هست
تر روي ديگـر      اما از رويكردي ديگر و به عبارت ساده       

هاي مثبت آن است كه نه تنها دروغين          تعارف نگاه به جنبه   
  . نبوده بلكه ناشي از محبت يك فرد به فرد ديگر است

 ـ        مي ن امر يا  ـ و غ  يتواند در مـورد تعارفـات كلام ر ي
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 بـا بـردن     ي كـه فـرد    يمثلاً هنگام .  صادق باشد  يكلام
 خـود را  يگريا آمدن فرزند د ي به دن  يه برا يا هد ي يتعارف

 ـاي    كنـد نكتـه     مي كي او شر  يدر شاد    بـه شـمار    يمنف
ن تعارف بردن   ي است كه ا   ي بودن آن زمان   يمنف. رود نمي
فـه شـده و     ي، اجبـار و وظ    يل به چشم و هـم چـشم       يتبد

امـا آن چـه در      . ن را فـراهم آورد    يموجبات دردسر طرف  
ن نوع تعارف بردن وجود دارد، كاركرد و ارزش         ياصل ا 
 ير عوامـل متعـدد    ي زمان و با تـأث     ي دارد كه در ط    يمثبت
  . ر شده استي دست و پاگيل به سنتيتبد

 كه همراه با اجبـار  يسنده تعارف يت، به نظر نو   يدر نها 
ن ين واقع شود و هم    يت طرف ي اصل رضا  يشد و بر مبنا   نبا

فرهنـگ تعـارف، درك     ة  طور شناخت اصـل و جـوهر      
هـاي    ت جنبه يآورد كه رعا    مي  از تعارف را فراهم    يبهتر
  .شود  مي از تعارف منجريتر ح آن به شناخت كامليصح

  منابع
ــه . 1 ــاب كوچ ــد، كت ــاملو، احم ــات، (ش ــامع لغ ج

 ـ  رات، ضرب المثل  ياصطلاحات، تعب   ـاي  ه ، دفتـر   )يفارس
  1379ار، چاپ اول، ياول، حرف ت، انتشارات ماز

، حسن، فرهنگ فـشرده سـخن، جلـد اول،          يانور. 2
  1385انتشارات سخن، چاپ سوم، 

ة  اكبر، فرهنگ لغات دهخـدا، شـمار       يدهخدا، عل . 3
  1342ور ي، چاپخانه دانشگاه تهران، شهر6:حرف ت

امثـال و   ر  يا تفـس  ي، فرهنگ عوام    ير قل ي، ام ينيام. 4
، بـا مقدمـه اسـتاد احمـد آرام،          ياصطلاحات زبان پارس  

  1371، چاپ سوم، يانتشارات علم
هاي تهرانـي     ضرب المثل (شهري، جعفر، قند و نمك    . 5

. 6    1379، انتشارات معـين، چـاپ سـوم،     )به زبان محاوره  

شاردن، ژان، سياحتنامه شاردن، ترجمه محمد عباسي، جلـد         
  1350ر، تهران،  چهارم، انتشارات امير كبي

ن يران، ترجمـه حـس   ير آسمان ا  ينوردن، هرمان، ز  . 7
  1356، انتشارات دانشگاه تهران، يعيسم

 يران، ترجمه عل  ياهاي    يدنيسرنا، كارلا، مردم و د    . 8
  1362، چاپ نقش جهان، چاپ اول، يدياصغر سع

انسان هاي    هيو نظر ها    شهيخ اند ي، ناصر، تار  يفكوه. 9
  1381اول، تهران، ، چاپ ي، نشر نيشناس

 ـ      يباطن. 10 ن، ي نـو  ي، محمد رضا، مسائل زبـان شناس
، انتشارات آگاه،   يك رفتار اجتماع  يزبان به عنوان    ة  مقال

  1354چاپ اول، 
 ـام، زبان، منزلت و قـدرت در ا       يليمن، و يب. 11 ران، ي

  1386، چاپ دوم، تهران،يا، نشر نيترجمه رضا مقدم ك
12 .www.farhangshenasi.com  
  




